
 

 

 

 

 

 

 

 انت بدهرا به من امستانت د

 (کاربر انجمن چری بوک )   تابشاهورا 
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 : مقدمه 

 مسیر باد و سرنوشتدر 

 نامند، کمی دوستم داشته باشهایی که ی  سمت ناودان

 نظم رفتنت را بهم بریز

 را به من بده کمی دستت

 که امتداد دستانت، بندر آرامش است
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ن سرد خاکی فرو میاز هم گریخته  رویم. ایم، از هم به درون این زمیر

ن  ها به شکل گرد گویی تمامی جاده  تر برویدر آمدند تا هرچه پاییر

 آید. ها میی مرگ، که در آخر تمام جملهای نزدیک شوی؛ نقطهبیشیر به نقطه

*** 

ن دیگر هیچ ن  چیر  مثل سابق نخواهد بود؛ نه آسمان و نه زمیر

ن خودش نخواهد بود.   هیچ چیر

 این قلب، دیگر قلب آن آدم سابق، نخواهد بود که به تو بخشیده شده بود. 

*** 

 دستانت را،

م و پرواز میبا تمامی گرمای آن، می  خواهد؛کنم به رویایی که هیچ بالی نمیگیر

 دست شوی. قرار دهی و با من هم تا تو دستانت را در امتداد دستانم

*** 

ن تاریکی مطلقگاهی شب  اش،ها، در بیر

 زنم در خیال خود،می قدم

ن به بهانه  ام توسط تودستان خالی ی پرسه زدن برای گرفیر

*** 

،هایت مهرباندست ی هستند که فکرش را کنن ن  تر از چیر

 چسبد! دستانت خیلی به من می

 آورم؛میها پناه شوم به آنها غرق میدر آن

 کنند،تر میور دستانت گرمای وجود مرا شعله

 معشوقم به دستانت ببال! 

ن راه دیدی،ها را در کافهاگر روزی از روزها آن 》  های بیر

 《ها برسان و بگو، دوستشان دارم. سلام مرا به آن

**** 
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ن که دوستت دارم، بسیار خوشبختم.   همیر

 قراری،آخرین قرارمان به وقت ی  

 وهایت از اشک خیس بود. ام گذاشته بودی و مشانهسرت را روی 

 کنم که مهر لبانم برای طاعت تو است. هایت را ستایش میدست

 《برم من شهد لبانت را با خود تا هر دو جهان به کندوان زمان می 》

 ن هستند. مهایت، خوشبخنر هایت را کمی به من امانت بده که دستدست

*** 

 عمرم کوتاه و گذرا است. 

 
 

یزندگ ن ن بودن است.  ام پر از غم، همیشه چیر  برای غمگیر

ن غم، دستانت را در امتداد دستانم قرار می  دهم؛همراه با همیر

 دت و آرامی امواج دریا،شکنم و تورا با همان هایم را جفت میلب

 بوسم. می

*** 

 در جستجوی تو

 ریزم. می گریم و اشکبه قبله گاه کوه می

 کنم. جش خودم را رها میی دریا و اموادر آستانه

 گریم. ای شکسته میی پنجرهها، در آستانهدر جستجوی تو در چهار راه فصل

 خواهد طول بکشد؛هرچند که می

 تصویرت، در جستجوی تو، در انتظار دیدن

ن ورقه  خواهم ماند. ناظر گذشیر
 

 های زندگ

*** 

 آیا فراموش کردی که عشق خواهر مرگ است؟

 تو در میان قرار داده است؛بسا که رازش را با چه

 جریان باد را بپذیر که از این پس تملک خاک و دیارت را دلپذیر خواهد کرد! 

 زنمدم بر آسمان فریاد مینامت را هر سپیده

 گذرانم. و همچنان روز و شب می
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*** 

 اممن ریشه های تو را دریافته»

 «امها سخن گفتهبا لبانت برای همه لب

 با دستان من امتداد خواهد یافت و دستهایت

 در خلوت روشنایی با تو گریه خواهم کرد

 اخوانم زیباترین اشعار ر و در گورستان تاریک با تو می

 اند. ترین زندگان بودهاشقعبسا که مردگان این سال چه

*** 

 دستت را به من بده که»

 «های تو با من آشناستدست

 م! گویی من با تو سخن میای یار گمشده

 مانند علف با صحرا و یا باران با دریا. 

*** 

 کنندمی درختان با جنگل صحبت

 ابرها با آسمان،

 ماه با کهکشان و

 من با تو! 

 با من سخن بگو

 نامم را بر زبان بیاورد و دستانت را به من بده. 

 هایت را با من در میان بگذار وحرف

 قلبت را

 در تملک من قرار بده. 

*** 

 در فکر تو

 های شکفته شدههایی سراسر از گلباغدر میان 

 کشم. می رنج

 صورتت دیگر در یادم نیست. 
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 ام؛گذرد که دستانت را نگرفتهمدت زیادی می

 کردند؟چگونه لبانت مرا نوازش می

*** 

 دادندهایت بوی گل دلربا را میتا زماین که بودی، دست

 از زماین که رفنر 

 های دلرباگل

 دهند. های تورا میبوی دست

*** 

 ی کاغذی خیالممانند پرنده

 با نشاط احساست

 به سویم پرواز کن! 

ن  ی را خواهی دید که منسرزمیر ن  های سرسی 

 بر بلندترین درخت ان تاج خواهم داشت

 تا به تو سایه ببخشم

 از دو دستت

 دو بال فرشته بساز

 و برایم اندگ رویای ارامش به ارمغان بیاور

*** 

 دلی  من! 

 هایت ترک کن؛هسو باکنون مرا با اخرین 

 و درهای این کنج شکسته را با گیسوانت ببند. 

 برای دستان پر محبتت،

سکهای سرخ خواهم چید و عاشقانهگلی از گل زار، های گندمهایت را، برای میر

 تعریف خواهم کرد. 

*** 
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 هایتدست هایت را کمی به من امانت بده کهدست

 مانند روشنایی خورشید گرم هستند. 

 اندسرد و سبک افتاده دستانم

 کنم؛چشمانم را باز می

 ام! هنوز زنده

*** 

 هایمدست

 زنندپرده از وجود گرم تو کنار می

 دیگری تورا می
 

 کنند پوشانند و حفظت میدر برهنکی

 یابندهای دیگری را در تنت میتن

 هایم،دست

 کنند. تن دیگری برایت خلق می

*** 

 هایت را به من بده برای دلواپسیدست

 امبرای دلواپسی رویایی که دیده

 امبس که در خلوت خویش رویا دیده

 امهایت را به من بده برای رهایی دست

 که در میان انگشتان دستم قرار دهم

 
 

 با ترس و دلشورگ

 شوند... آرام آرام در میان دستانم آب می

*** 

 اگر گریه کنم صدایم را در پس امواج دریا خواهی شنید؟

؟دستانت میهایم را با اشک  تواین لمس کنن

 کفایت و نالایق هستند! دانستم کلمات این قدر ی  افسوس که نمی

ی را بیان کنمدانم که اینجا میشوم؛ مینزدیکت می ن  توانم هرچیر

 شنوم صدایت را،می

 اما توان بیان ندارم.... 
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*** 

،  از روزی که از میان رفنر

، این  روح من است که تبدیل به بت از آخرین باری که مرا در تملک خود گرفنر

 شده است

 های اینجا مقدس هستند. نگران نباش که بت

 ه کن ای محبوب من؛های نیلگون وحسیی آغشتدستانت را به گل

 ای بزن. وسهو بر من ب

 پرستمهایت را میهوسمن عاشقانه ب

 ای بشکنهوسمرا با ب

*** 

 اگر این عشق لاجورد

 بیفرازدهایش را در من دوباره ریشه

 اگر تو بهاری در کنارم نباشی 

 حنر یک لحظه هم ادامه نخواهم داد

 《هایم را به اندوه فروختم منن که تا دست 》

 

 پایان. 
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